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اشــتغال نه‌تنها منبع اصلی درآمد خانوارهاست، بلکه ســتون فقرات هر اقتصاد سالم به شمار می‌آید. وجود 
فرصت‌های شــغلی پایدار، به رشد اقتصادی، افزایش رفاه و کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. در مقابل، 
بیکاری می‌تواند پیامدهایی سنگین مانند افسردگی، جرم، مهاجرت اجباری و تضعیف بنیان خانواده داشته باشد. 
در فرهنگ ایرانی و آموزه‌های دینی نیز کار کردن جایگاهی ارزشــمند دارد و به عنوان تلاش برای کســب روزی 

حلال ستوده شده است. 
با این حال، اهمیت اصلی اشتغال بیش از هر چیز در کارکرد اقتصادی و اجتماعی آن نهفته است. در این نوشته 
می‌خواهیم به یک پرسش کلیدی بپردازیم. با وجود جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی 

در ایران چگونه است و آیا بخشی از بدنه تحصیل‌کرده ایرانی در حالت غیرفعال قرار دارند؟
چرا جمعیت غیرفعال در ایران بالاست؟

طبق داده‌های مرکز آمار، جمعیت بالای 15 سال در ایران حدود 66 میلیون نفر است. از این تعداد، نزدیک به 
39 میلیون نفر در جست‌وجوی شغل نیستند. این گروه شامل زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان و دانشجویان، سالمندان و 
دیگر افرادی است که به دلایل مختلف وارد بازار کار نمی‌شوند و در آمار رسمی به‌عنوان جمعیت غیرفعال شناخته 
می‌شوند. از 27 میلیون نفر جمعیت فعال باقی‌مانده، حدود 25 میلیون نفر شاغل و نزدیک به دو میلیون نفر بیکار 
محسوب می‌شوند. با این آمار، نرخ اشتغال در کشور 92 و هفت دهم درصد و نرخ بیکاری هفت و سه دهم درصد است.

اولین نکته‌ای که در آمار فوق جلب توجه می‌کند وجود جمعیت بالای غیرفعال در جامعه اســت. همان‌طور 
 که گفته شــد جمعیت غیر فعال در ایران کســانی هستند که نه شــغلی دارند و نه خواهان شغل هستند. حدود 
59 درصد از افراد بالای 15 سال در ایران نه شغلی دارند و نه به دنبال شغل هستند؛ در حالی که میانگین جهانی 
این نرخ در ســال 2024 نزدیک به 39 درصد اســت. این شکاف نشان می‌دهد بازار کار ایران نسبت به بسیاری از 

کشورها نرخ مشارکت پایین‌تری دارد. 
 بــه ‌عنــوان نمونه، نرخ جمعیت غیرفعال در افغانســتان 63 درصد، در کانادا 35 درصد، فرانســه 45 درصد، 
ایتالیا 50 درصد، عراق 59 درصد، اردن 62 درصد، آمریکا 38 درصد و در قطر تنها 13 درصد است. ایران در میان 
کشــورهایی با نرخ بالای جمعیت غیرفعال قرار می‌گیرد. البته شــایان ذکر است که کشورهایی مانند افغانستان، 

الجزایر، عراق و اردن شرایطی مشابه یا دشوارتری قرار دارند.
در ایران بخش زیادی از جمعیت غیرفعال، زنان خانه‌دار هستند که در آمار رسمی شاغل محسوب نمی‌شوند. 
البته به دلیل اینکه در ایران، ‌خانه‌داری زنان امری پســندیده بوده و از طرفی خانه‌داری، در محاســبات آماری به 

عنوان شغل محسوب نمی‌شود می‌توان نسبت به درصدی از این فاصله با آمار جهانی اغماض نمود. 
به صورت آماری چیزی حدود 60 درصد از جمعیت زنان غیرفعال در جامعه را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند. 
همچنین بخشی از مردان غیرفعال دانشجویان و محصلانی هستند که سهمی نزدیک به 20 درصد دارند. با وجود 
این توضیحات، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران همچنان پایین است. عواملی چون محدودیت فرصت‌های شغلی، 
وابستگی به نفت و تنوع پایین فعالیت‌های تولیدی، گسترش اقتصاد غیررسمی و دلسردی از یافتن شغل مناسب 

در این موضوع نقش تعیین‌کننده دارند.
 جوانان بیکار، فاقد تحصیل و مهارت

یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت غیرفعالان، شاخص NEET است. این شاخص نشان می‌دهد چند 
درصد از جوانان 15 تا 29 ســاله نه شــاغل‌اند، نه تحصیل می‌کنند و نه در حال یادگیری مهارت‌اند. این شاخص 
تصویری کامل‌تر از نرخ بیکاری ارائه می‌دهد. میانگین جهانی NEET نزدیک به 20 درصد است؛ یعنی از هر پنج 

جوان، یک نفر در این وضعیت قرار دارد. در ایران این نرخ حدود 23 درصد برآورد می‌شود.
بر اســاس سرشــماری ســال 1395، جمعیت جوانان 15 تا 29 ســاله حدود 20 میلیون نفر اســت. با این 
حســاب، نزدیک به پنج میلیون نفر از جوانان کشــور در گروه NEET قرار می‌گیرند؛ آماری قابل تأمل که نیازمند 
سیاست‌گذاری دقیق است. در مقایسه، در کشوری مانند ژاپن نرخ NEET تنها پنج درصد است. این واقعیت نشان 
می‌دهد بخش بزرگی از ســرمایه انســانی جوان در ایران بلااستفاده مانده و این امر پیامدهای سنگینی برای رشد 

اقتصادی و اجتماعی دارد.
نسل جوان سرمایه‌ای بزرگ برای آینده است و تداوم بیکاری یا غیرفعالی آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری 
به همراه داشته باشد. در نوشته‌های بعدی به بررسی دقیق‌تر نرخ بیکاری خواهیم پرداخت و از مقدمه طرح شده 

پیرامون شمای کلی وضعیت بیکاری و نرخ مشارکت عبور کرده و به توزیع نیروی کار و عوامل اشاره می‌شود.
 خبرگزاری تسنیم

مولدســازی دارایی‌های دولت بــه‌ عنوان یکی از 
محورهای کلیدی اصلاح ســاختار بودجــه و ارتقای 
بهره‌وری اموال عمومی، از سال ۱۴۰۱ با تصویب شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. 
هدف اصلی این مصوبه، شناسایی و واگذاری املاک 
و دارایی‌های مازاد دولت برای تامین منابع مالی و تسویه 
بدهی‌ها بود. با این حال، مرور عملکرد دو ســال اخیر 
نشان می‌دهد که این سیاســت با وجود ظرفیت‌های 
بالقوه فراوان، نتوانسته به نتایج قابل‌ توجهی دست یابد 
و همچنان با چالش‌های جدی در فروش، تهاتر و ایجاد 

تقاضای مؤثر روبه‌رو است. 
موضوع چالشی مورد بحث نه صرفا فروش چند ملک 
کوچک، بلکه آزمونی جدی برای مدیریت دارایی‌های 
عمومی در مقیاس ملی است. در واقع، موفقیت یا ناکامی 
این سیاست می‌تواند تاثیر مستقیم بر کاهش فشارهای 
بودجه‌ای دولت و شکل‌گیری اعتماد عمومی نسبت به 

کارآمدی سازوکارهای اقتصادی کشور داشته باشد.
بر این اساس ارزیابی عملکرد مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی درخصوص مولدسازی دارایی‌های 
دولت‌)مصوب بهمن ۱۴۰۱( و ارائه پیشنهادهایی برای 

بهبود و تسهیل باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
 از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۴ 
)حدود دو سال(، نزدیک به ۲۹۷۰ ملک به عنوان مازاد 
مصوب شده اســت. فقط ۲۷ درصد از این املاک )به 
لحاظ تعداد( پیشــرفت داشــته‌اند )مانند اخذ مصوبه 
تعیین قیمت( و ۷۳ درصد بدون پیشــرفت در مراحل 

بعدی باقی مانده‌اند.
حدود ۸۸ درصد املاک ارزش‌گذاری شده، زیر ۵۰ 
میلیارد تومان و کمتر از دو درصد )فقط ۱۳ ملک( بالای 
۵۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. میانه ارزش 

در اندیشــه سیاسی انقلاب اسلامی مهم‌ترین مانع 
تحقق عدالت بین‌المللی و کرامت انسانی پدیده سلطه 
و استکبار جهانی است. در رأس این نظام سلطه ایالات 
متحده آمریکا قــرار دارد که از ابزارهای گوناگون برای 
تثبیــت هژمونی خــود بهره می‌گیرد؛ اما شــاید هیچ 
ابزاری به اندازه دلار در ایجاد و تداوم این سلطه کارآمد 

نبوده است. 
دلار نه صرفاً یک واحد پولی، بلکه به‌ مثابه یک سلاح 
و ابزار استثمار ملت‌ها عمل کرده و ایالات‌متحده را قادر 
ساخته است تا بدون هزینه‌های واقعی، منافع نامشروع 

آمریکا با بهره‌گیری از دلار، سازوکاری سلطه‌گرانه و بی‌سابقه بر اقتصاد 
جهانی بنا نهاده است؛ سازوکاری که نه‌‌تنها مبادلات تجاری بین‌المللی 
و ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی را به خود وابسته ساخته، بلکه به این 
کشور قدرت اعمال نفوذ یکجانبه بر دیگر ملت‌ها را بخشیده است. 
این سلطه‌ مالی همانند ابزاری نوین از استعمار اقتصادی عمل می‌کند.

ایالات‌متحده امروز بیش از 37 تریلیون دلار بدهی دارد اما ســلطه 
دلار به آمریکا اجازه داده است که هزینه‌های سنگین نظامی و توسعه 
ماشین جنگی خود را بدون اتکا به مالیات داخلی و تنها با استقراض 
جهانی تأمین کند. در حقیقت ملت‌ها و دولت‌هایی که ذخایر دلاری و 
اوراق قرضه آمریکا را نگه می‌دارند، ناخواسته به تأمین مالی جنگ‌ها، 

کودتاها و لشکرکشی‌های امپریالیستی آمریکا یاری می‌رسانند. 

ابزار استعمار نوین 
و صادرات تورم

دلار خود را بر جهان تحمیل کند. از منظر اندیشــه سیاسی 
اسلامی مقابله با سلطه دلار بخشی از جهاد کبیر است. 
قرآن‌کریم به صراحت دســتور می‌دهد »فَلا تطُِعِ 
الکافرِینَ وَ جاهِدهُم بهِ‌ جِهادًا کَبیرًا« و »وَ لنَ یجَعَلَ الَلّ 
للِکافرِینَ عَلیَ المُؤمِنینَ سَبیلا«. بر همین اساس نیز رهبر 
معظم انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند که آقایی دلار باید 
از میان برود و نباید اقتصاد کشور بر این پایه قرار گیرد. 
چرا که وابستگی به دلار، زنجیر اسارت ملت‌ها در برابر 

استکبار جهانی است.
ابزار نوین استعمار

آمریکا با بهره‌گیری از دلار، سازوکاری سلطه‌گرانه و 
بی‌سابقه بر اقتصاد جهانی بنا نهاده است؛ سازوکاری که 
نه‌‌تنها مبادلات تجاری بین‌المللی و ذخایر ارزی بانک‌های 
مرکزی را به خود وابسته ساخته، بلکه به این کشور قدرت 
اعمال نفوذ یکجانبه بر دیگر ملت‌ها را بخشــیده است. 
این سلطه‌ مالی همانند ابزاری نوین از استعمار اقتصادی 
عمل می‌کند که در ظاهر با سازوکارهای بانکی و مالی 
پوشیده شده اما در باطن تداوم همان منطق استکباری 

»سلطه و غارت« است.
پــس از جنگ جهانــی دوم و طراحی نظام برتون 
وودز، دلار به ارز غالب تجارت جهانی تبدیل شد. امروز 
بیش از ۶۰درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان 
و بخــش اعظم مبادلات بین‌المللی بر پایه دلار صورت 
می‌گیرد. این جایگاه ویژه به آمریکا امتیاز منحصر‌به‌‌فردی 
بخشیده است که بدون آنکه متحمل آسیب‌های متناظر 
شود توانایی تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی را دارد. در واقع 
جهان هزینه سلطه آمریکا را می‌پردازد، در حالی که این 

کشور از مزایای فراوان آن بهره‌مند می‌شود.
یکــی از مهم‌ترین ابزارهای آمریکا در این مســیر، 
توانایــی بی‌‌حد و حصر در چاپ پول و ایجاد بدهی‌های 
نجومی است. از آنجا که دلار ارز ذخیره جهانی محسوب 
می‌شود، فدرال رزرو می‌تواند بدون دغدغه از آثار مستقیم 

تورم بــر اقتصاد داخلی، نقدینگی دلاری عظیمی را به 
بــازار جهانی تزریق کند. هرگاه اقتصاد آمریکا با بحران 
مواجه می‌شود، سیاستگذاران به‌ سادگی حجم عظیمی 
دلار را وارد بــازار می‌کنند. کاهش ارزش دلار در ظاهر 
باید به زیان خود آمریکا باشد، اما چون دلار ارز مسلط 
جهان است اثر اصلی آن بر دیگر کشورها تحمیل می‌شود.

صادرات تورم آمریکا
این سیاســت در عمل، تــورم و بی‌ثباتی مالی را بر 
دوش دیگر کشــورها تحمیل می‌کنــد؛ همان‌گونه که 
در بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا شــاهد سقوط 

ارزش دارایی‌ها و تورم فزاینده در کشــورهای با اقتصاد 
وابســته به دلار بودیم. در حقیقت این مکانیسم انتقال 
بحران از آمریکا به جهان اســت؛ به‌گونه‌ای که ضعف‌ها 
و ناکارآمدی‌های نظام ســرمایه‌داری آمریکا با مکانیسم 
دلاری بر دوش ملت‌های دیگر تحمیل می‌شود. این پدیده 
را می‌توان صادر کردن تورم نامید؛ در واقع می‌توان گفت 
که مهم‌ترین و اصلی‌ترین کالای صادراتی آمریکا به جهان 
صادرات تورم‌ است)صادرات تورم حتی به دورافتاده‌ترین 
روستاها و کشورهای تحت تحریم آمریکا(. کشورهایی که 
ذخایر ارزی دلاری دارند یا وابســته به واردات کالاهای 
اساسی با دلار هستند متحمل بیشترین فشار می‌شوند.

ایالات‌متحده امروز بیش از 37 تریلیون دلار بدهی 
دارد اما ســلطه دلار بــه آمریکا اجازه داده اســت که 
هزینه‌های سنگین نظامی و توسعه ماشین جنگی خود 
را بدون اتکا به مالیات داخلی و تنها با استقراض جهانی 
تأمین کند. در حقیقت ملت‌ها و دولت‌هایی که ذخایر 
دلاری و اوراق قرضه آمریکا را نگه می‌دارند، ناخواســته 
به تأمین مالــی جنگ‌ها، کودتاها و لشکرکشــی‌های 
امپریالیســتی آمریکا یاری می‌رسانند. به‌ بیان روشن‌تر 
هنگامی که یک کشور آسیایی یا آفریقایی ذخایر دلاری 

خود را در اوراق قرضه آمریکا ســرمایه‌‌گذاری می‌کند، 
عملًا بخشی از هزینه‌های نظامی ارتش متجاوز آمریکا 
را پرداخته است. این همان چهره پنهان »دلار- سلاح« 
است که نه‌‌فقط اقتصاد، بلکه امنیت و استقلال ملت‌ها 

را نشانه گرفته است.

تلاش کشورها برای دلارزدایی
همچنین آمریکا از دلار به‌ عنوان اهرم فشار سیاسی 
و ابزار تحریم بهره می‌گیرد. تحریم‌های مالی و بانکی علیه 
کشورهایی که با سیاست‌های استکباری همسو نیستند، 

نمونه‌ای آشکار از این کارکرد است. 

ســاختارهایی مانند سوئیفت به ‌دلیل وابستگی به 
دلار به راحتی در خدمت سیاســت‌های سلطه‌‌جویانه 
آمریکا قرار می‌گیرند و کشــورهایی که به اســتقلال 
سیاسی و اقتصادی پایبند هستند از نظام بانکی جهانی 

طرد می‌شوند. 
جمهوری اســامی ایران سال‌هاست که زیر فشار 
این جنگ اقتصادی قرار دارد اما با مقاومت هوشمندانه 
و توســعه ظرفیت‌های درون‌زا توانسته است بسیاری از 
این فشــارها را خنثی کند. اگرچه دلار همچنان قدرت 
برتر نظام مالی اســت اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری 

از کشورها در پی کاهش وابستگی به آن هستند. به طور 
مثال در برابر این جنگ اقتصادی، برخی کشورها مانند 
چین و روسیه با حرکت به سمت پیمان‌های دو جانبه 
از ارزهای ملی خود استفاده می‌کنند. همچنین سیستم 
پرداخت چینی )CIPS( به‌ عنوان جایگزینی برای سوئیفت 

در حال گسترش است و از طرف دیگر برخی کشورها نیز 
برای کاهش وابســتگی به دلار به سمت افزایش ذخایر 

طلای خود روی آورده‌اند. 
رمزارز دشمن دلار

در این میان با ظهور رمزارزها و همچنین پروژه‌های 
ارز دیجیتــال بانک‌های مرکزی)CBDC(، بخشــی از 
هژمونی دلار به چالش کشیده شده است. هرچند هنوز 
این ارزها به ثبات و مقبولیت جهانی کافی نرســیده‌اند 
اما افق آینده نشــان می‌دهد که اگر کشــورها بتوانند 
زیرســاخت‌های بلاکچین بومی ایجاد کنند سلطه دلار 
تضعیف خواهد شد و عملًا یکی از ستون‌های سلطه‌گری 
آمریکا فرو خواهد ریخت. این اقدامات هرچند دشوار و 
پرچالش است اما نشانه‌ای از بیداری کشورها و آغاز روند 

شکستن بت دلار به‌شمار می‌آید.
واقعیت این است که ســلطه دلار نه‌‌تنها یک ابزار 
اقتصادی، بلکه بخشی از جنگ نرم تمدنی ایالات متحده 

آمریکا علیه ملت‌ها است. 
اگر کشورهای مستقل بتوانند با همگرایی اقتصادی و 
ایجاد جایگزین‌های واقعی برای دلار این زنجیر وابستگی 
را بشــکنند آمریکا با بحرانی جدی مواجه خواهد شد 
کــه تبعاتی همچون کاهش تقاضا برای دلار، ســقوط 
ارزش آن، افزایــش نرخ بهــره داخلی و در نهایت افول 
قدرت امپریالیســتی ایالات متحده آمریکا را به دنبال 

خواهد داشت.
علیرضا معشوری 

 از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۴ )حدود دو سال(، نزدیک 
به ۲۹۷۰ ملک به عنوان مازاد مصوب شــده است. فقط ۲۷ درصد از این 
املاک‌)به لحاظ تعداد( پیشرفت داشته‌اند)مانند اخذ مصوبه تعیین قیمت( 

و ۷۳ درصد بدون پیشرفت در مراحل بعدی باقی مانده‌اند. 

کارنامه  مولدسازی 
در 3 سال اخیـر

حــدود ۸۸ درصــد املاک 
زیر  شــده،   ارزش‌گــذاری 
۵۰ میلیــارد تومان و کمتر از 
ملک(   ۱۳ )فقــط  درصد  دو 
تومان  میلیــارد   ۵۰۰ بالای 
شــده‌اند.   ارزش‌گــذاری 
میانــه ارزش امــاک مازاد 
فقط  شــده  ارزش‌گــذاری 
اســت  تومان  میلیارد  پنج 
بودن  غالب  نشان‌دهنده  که 
امــاک بــا ارزش پایین در 

فهرست مولدسازی است.

املاک مازاد ارزش‌گذاری شده فقط پنج میلیارد تومان 
است که نشان‌دهنده غالب بودن املاک با ارزش پایین 

در فهرست مولدسازی است.
 چالش‌های فروش

مزایده، روش غالب مورد استفاده بوده و تجربه تهاتر 
بسیار محدود‌)فقط یک مورد( بوده است. طبق بررسی 
انجام شــده در مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش قابل 
توجهی از مزایده‌ها فاقد متقاضی بوده و به فروش منجر 
نشده اســت. مجموع ارزش املاک مازاد ارزش‌گذاری 
شــده حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که 
مجمــوع کل مبلغ املاک فروش رفته به همراه تهاتر و 
معاوضه، حدود دو هزار میلیارد تومان در مدت دو سال 
عملکرد مصوبه بوده است‌)با فرض عدم لحاظ یک ملک 

خاص با ارزش بالا(. 
از نظر تعداد، فروش برای حدود ۱۹ درصد املاک 
دارای مصوبه ارزش‌گذاری محقق شــده و این رقم از 
نظر ارزش فقط ســه درصد بوده اســت. بررسی ارقام 

واقعی نشــان می‌دهد که پیش و پس از اجرای مصوبه 
مولدسازی دارایی‌های دولت، تغییر ویژه‌ای در عملکرد 

مولدسازی مشاهده نمی‌شود. 
چالش‌هــای فروش امــوال دولت شــامل فقدان 
انعطــاف کافــی در روش‌ها‌)تکیه صرف بــر مزایده( 
و شــرایط واگــذاری، محدودیــت ســاختار دولت از 
جمله محدودیت‌های تخصصــی، اداری و مالی دولت 

بــرای اجــرای کارآمــد کارکردهای مورد نیــاز برای 
ارزش‌افزایی،  نگهداری،  اســناد،  واگذاری‌)آماده‌سازی 
واگــذاری( و کمبود تقاضا به دلیل شــرایط اقتصادی 

حاکم بر کشور بوده است.
دشواری‌های تهاتر

همچنین روش تهاتر هم دشــواری‌هایی همچون 
تطبیق ارزش بدهی دولت به یک شخص با اموال مازاد 
موجود در سبد دارایی‌ها، محدودیت شدید در تهاتر به 

دلیل اینکه بدهی یک دســتگاه را نمی‌توان با دارایی 
دستگاه دیگر تسویه کرد و فقدان خزانه غیرنقد واحد 
دارد که ریشــه آن در مدیریت غیرمتمرکز دارایی‌های 

دولت است. 
همچنین بخش عمده املاک معرفی شــده دارای 
ارزش پایین و مقیاس کوچک بوده‌اند و کارهای بزرگ 

از طریق مولدسازی انجام نشده است.

چالش‌هایی هم در تعریف بسته‌های اتصال اموال به 
پروژه‌های عمرانی وجود دارد. پایین بودن نقش‌آفرینی 
ســازمان برنامه و بودجه در تعریف این بسته‌ها یکی از 

این چالش‌هاست.
عدم استفاده مؤثر از ظرفیت عظیم اراضی در اختیار 
دولت هم چالشــی دیگر است. در واقع، چندین متولی 
برای حوزه اراضی وجود دارد که هر کدام هدف متفاوتی 
را دنبال می‌کنند و مولدسازی اقتصادی اولویت اصلی 

هیچ‌یک نیست؛ یعنی مولدســازی اراضی در مقیاس 
بزرگ به عنوان یک راهبرد دنبال نشده است.

البته ایده‌هایی برای تســهیل و شتاب‌بخشــی به 
مولدســازی دارایی‌های دولت مطرح شــده است. این 
ایده‌ها بر دو محور تسهیل فروش و ایجاد تقاضای مؤثر 

و توسعه و تسهیل تهاتر متمرکز هستند. 
روش‌های دیگر مولدسازی 

مولدسازی از طریق کارگزاری، به این ترتیب است 
کــه دولت دارایی‌های غیرنقدی خود را برای تســویه 
مطالبات به یک کارگزار غیردولتی اختصاص می‌دهد. 
انتقال عملیات مولدسازی به کارگزار، انعطاف‌پذیری لازم 
برای تسریع و تسهیل فروش را ایجاد کرده و چالش‌های 
تهاتر)مانند تطبیق بدهی و دارایی( را تا حد بالایی مرتفع 

می‌سازد. کارگزار با دریافت کارمزد و امکان ارزش‌افزایی، 
انگیــزه لازم برای فروش بهتر را دارد. مولدســازی از 
سازوکار گواهی اعتبار قابل معامله به این معناست که 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به ازای بدهی دستگاه‌ها به 
طلبکاران، گواهی اعتبار ریالی قابل معامله صادر می‌کند 
که صرفا برای خرید دارایی‌های مازاد دولت قابل استفاده 
است. این گواهی‌ها، بدهی دولت را به تقاضای مؤثر برای 
اموال مازاد تبدیل کرده و با قابلیت معامله، امکان نوعی 
تخفیف در خرید را نیز فراهم می‌کنند. چالش تطبیق 

بدهی و دارایی نیز مرتفع می‌شود.
مولدسازی موردی هم روش دیگری است. وزارت 
راه و شهرسازی باید به معرفی لکه‌های مناسب اراضی 
با رویکرد اقتصادی برای مولدسازی به هیئت واگذاری 

همراه با طرح کلی توسعه ملزم شود. این کار می‌تواند 
منجر به ساخت شهرک‌های اقتصادی شود.

 درگیر شــدن بیشتر ســازمان برنامه و بودجه در 
تنظیم دستور کار و تعریف بسته‌های اموال و طرح‌های 
عمرانی یک ضرورت اســت. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد 
کرده کارگروهی ویژه و در ســطح بالای مدیریتی میان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه 

تشکیل شود.
به باور کارشناســان، استفاده از سازوکار تخصیص 
ســازمان برنامه و بودجه می‌تواند گره‌گشــا باشد. اگر 
از دارایی یک دســتگاه برای بازپرداخت بدهی دستگاه 
دیگر اســتفاده شود، سازمان برنامه و بودجه به میزان 
ارزش دارایی اســتفاده شده، تخصیص ریالی بیشتری 

برای دســتگاه صاحب دارایی در نظــر بگیرد. این امر 
موجب کاهش محدودیت گزینه‌های موجود برای تهاتر 

و تادیه بدهی می‌شود.
در مجموع باید گفت، چالش‌های کلیدی مولدسازی 
شــامل مشــکل در فروش و کمبود تقاضا، دشــواری 
تهاتــر، مقیاس کوچک اموال و عدم اســتفاده مؤثر از 
ظرفیت اراضی اســت. راهکارهای پیشنهادی‌)سازوکار 
کارگــزاری و گواهی اعتبار قابل معامله( به طور عمده 
بر رفع چالش تقاضا، تسهیل فروش و تطبیق متمرکز 
هستند. همچنین، تقویت نقش سازمان برنامه و بودجه 
و معرفی لکه‌های اراضی مستعد برای مولدسازی از دیگر 

توصیه‌های مهم این گزارش است.
اقتصاد معاصر

رهبر انقلاب در دیدار با مســئولان کشور با 
تاکید بر اینکه در حوزه مسکن راهکارهایی برای 
حل نسبی مشکل وجود دارد و این راهکارها باید 
تا حصول نتیجه پیگیری شوند؛ بار دیگر اهمیت 
توجه به مســکن را به ‌عنوان یکی از اولویت‌های 

اصلی دولت یادآور شدند.
با این حال، عملکرد شورای عالی شهرسازی 
و معماری در ســال‌های اخیر نشان می‌دهد که 
این نهــاد نه‌تنها در جهت تحقق الزامات قانونی 
برنامه هفتم پیشــرفت حرکت نکرده بلکه بعضا 
با مصوباتی همچون محدود کردن توسعه افقی 
شــهرها یا توقف گســترش محدوده شهری، به 
مانعی در مســیر حل بحران مسکن تبدیل شده 

است.
در همین راســتا »بهزاد عمران‌زاده«؛ استاد 
دانشگاه و مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی 
دربــاره اینکه چرا با وجود تاکید رهبر انقلاب بر 
ضرورت داشتن پشــتوانه قانونی برای طرح‌ها، 
برخــی مصوبات شــورای عالی شهرســازی در 
حوزه مسکن فاقد این پشتوانه هستند می‌گوید: 
»واقعیت این اســت که شــورای عالی معماری 
و شهرســازی چندان شــورای عالی به معنای 
واقعی نیست. این شورا زیر مجموعه وزارت راه و 
شهرسازی است و آن شأن و جایگاه یک شورای 
عالی ملــی را ندارد.« وی تاکید می‌کند که این 
شــورا بیش از 50 ســال پیش تاسیس شده و 
در ســاختار و فرآیندهای داخلــی آن تاکنون 
بازنگری اساسی صورت نگرفته است. عمران‌زاده، 
سیاست‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های این شورا را 
نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت فعلی دانست.

بی میلی وزارت راه برای اجرای برنامه هفتم
مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی درباره 
اینکه چرا شــورای عالی شهرســازی به الزامات 
قانونی برنامه هفتم درحوزه مسکن پایبند نبوده 

بهزاد عمران‌زاده؛ مســئول اندیشکده شهر اســامی- ایرانی:  بحث افزایش دو دهم درصدی ظرفیت 
سکونت‌گاهی کشور یا موضوع ۳۳۰ هزار هکتار زمین، تا زمانی که دغدغه جدی وزارتخانه نباشد عملا 
بعید اســت اتفاق خاصی رخ بدهد. چون شورای عالی هم ذیل وزارت راه و شهرسازی تعریف می‌شود؛ 
طبیعتا تابع سیاســت‌ها و رویکردهای کلان همان وزارتخانه اســت. بنابراین اگر در وزارتخانه تغییر و 

تحولی اساسی در رویکرد ایجاد نشود شورا هم اقدام جدی نخواهد داشت.

عالی  شــورای  عملکــرد 
در  معماری  و  شهرســازی 
سال‌های اخیر نشان می‌دهد 
که این نهاد نه‌تنها در جهت 
برنامه  قانونی  الزامات  تحقق 
هفتم پیشرفت حرکت نکرده 
بلکه بعضا با مصوباتی همچون 
محدود کردن توســعه افقی 
توقف گسترش  یا  شــهرها 
محدوده شــهری، به مانعی 
در مسیر حل بحران مسکن 

تبدیل شده است.

 بهانه‌ای بـرای فرار از حل مشکل مسـکنآب

است، می‌افزاید: برای اجرای تکالیف برنامه هفتم 
پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع 

را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. 
عمران‌زاده ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه، بحث 
افزایش دو دهم درصدی ظرفیت سکونت‌گاهی 
کشور یا موضوع ۳۳۰ هزار هکتار زمین، تا زمانی 
کــه دغدغه جدی وزارتخانه نباشــد عملا بعید 
است اتفاق خاصی رخ بدهد. چون شورای عالی 
هم ذیل وزارت راه و شهرسازی تعریف می‌شود؛ 
طبیعتا تابع سیاست‌ها و رویکردهای کلان همان 
وزارتخانه است. بنابراین اگر در وزارتخانه تغییر 
و تحولی اساسی در رویکرد ایجاد نشود شورا هم 

اقدام جدی نخواهد داشت.

بهانه‌‌ای برای فرار از حل مسئله مسکن
مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی، درباره 
فرار مسئولان از ساخت مسکن با بهانه بحران آب 
می‌گوید: در طول هزاران سال سابقه معماری و 
شهرســازی در ایران، سرزمین ما عمدتا خشک 
بوده و فقط بخش‌هایی از زاگرس و البرز شرایط 
متفاوت داشته‌اند. ما در تاریخ خود نشان داده‌ایم 
که حتی در خشک‌ترین مناطق هم با خلاقیت، 
تکنولوژی و فناوری روز توانسته‌ایم مشکل کم‌آبی 

را مدیریت کنیم.«
عمران‌زاده ادامه می‌دهد: به نظر من مطرح 
کردن مشکل آب بیشــتر بهانه‌ای است برای 
فرار از مسئولیت حل مسئله مسکن. کمبود آب 

همیشه وجود داشته و ما همیشه راهکارهایی 
بــرای آن پیدا کرده‌ایم. امــروز هم می‌توان با 
اســتفاده از فناوری‌ها و مدیریت درســت این 
مســئله را حل کرد. این اســتدلال که »چون 
کمبود آب هست نباید مسکن بسازیم« منطقی 
نیست؛ چراکه هر فرد، چه خانه‌دار باشد و چه 

بی‌خانمان، سهم مشخصی از مصرف آب دارد. 
در واقع این یک بهانه است و مشکل اصلی نبود 
اراده جدی در وزارت راه و شهرسازی برای حل 

مسئله است.
بازنگری اساسی شورای عالی بعد از 50 سال

مسئول اندیشکده شــهر اسلامی- ایرانی با 
تاکید بر اینکه شورای عالی شهرسازی آن شأن 
و جایگاه یک شورای عالی ملی را ندارد؛ می‌گوید: 
زمانی‌ که این شــورا شکل گرفت ما حدود ۱۰۰ 
تا ۱۱۰ شهر در کشــور داشتیم اما امروز بیش 
از ۱۴۰۰ شــهر داریم. طبیعی است که شورایی 
که با شرایط 50 سال پیش طراحی شده، دیگر 

پاسخگوی نیاز امروز نیست.
عمران‌زاده می‌افزاید: از نظر من شورای عالی، 
خودش یکی از اضلاع مشــکل مســکن است. 
سیاست‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های آن نقش 

۷۰درصد هزینه ساخت مسکن به همین زمین 
اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت بحران مسکن 
تشدید می‌شود. همین روند باعث رشد سوداگری 

در بازار مسکن نیز شده است.
تصمیمات سیاسی به جای شاخص‌های علمی

مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی درباره 
تصمیمات شــورای عالی شهرســازی می‌گوید: 
مشکل دیگر این است که تصمیمات شورا اغلب 

سیاسی است. 
یعنی ممکن است یک دولت در یک موضوع 
تصمیمــی بگیرد و دولت بعدی تصمیمی کاملا 
متفاوت. این نشــان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها 
بیشــتر جناحی و غیرتخصصی اســت و بر پایه 
شاخص‌های مشخص علمی و کارشناسی انجام 

نمی‌شود. 
عمران‌زاده ادامه می‌دهد: همین مسئله باعث 
می‌شود طرح‌های مشابه، نتایج متفاوتی داشته 
باشــند؛ برای مثال، دو زمین با شرایط یکسان 
ممکن اســت یکی برای الحاق به شهر تصویب 
شود و دیگری نه. همچنین زمان بررسی طرح‌ها 

فقدان نظارت بر شورای عالی شهرسازی
او دربــاره نظــارت بر تصمیمات شــورای 
عالی شهرســازی می‌گوید: در خصوص نظارت 
هــم باید گفت مشــکل دیگر همین‌جاســت. 
تصمیمــات شــورا پیامدهای گســترده‌ای در 
کشور دارد. مثلا بســتن محدوده شهرها منجر 
به تراکم‌سازی، بلندمرتبه‌ســازی، آلودگی هوا، 
ترافیک و آسیب‌های اجتماعی مختلف شده است 
 اما شورا هیچ مســئولیتی در قبال این پیامدها 

نمی‌پذیرد. 
اســامی-  شــهر  اندیشــکده  مســئول 
ایرانــی می‌افزایــد: تصمیمــات، آیین‌نامه‌ها و 
دســتورالعمل‌های شورا به صورت مستقیم وارد 
مرحله اجرا می‌شوند و نظارت جدی روی آن‌ها 
وجود ندارد. این مشــکل زمانی بیشتر می‌شود 
که تصمیمات رنگ و بوی سیاسی پیدا می‌کنند 
و دولت‌های مختلف بنــا بر منافع خود آن‌ها را 

تغییر می‌دهند.
عمــران‌زاده ادامــه می‌دهد: شــورای عالی 
شهرســازی باید به معنای واقعی کلمه شورای 
عالی شود؛ نهادی که در سطح ملی قاعده‌گذاری 
و تنظیم‌گری کنــد، نه اینکه درگیر جزئی‌ترین 
مسائل اجرائی معماری و شهرسازی باشد. امروز 
حتی کوچک‌ترین جزئیات مانند اینکه کجا پارک 
ساخته شود، کجا خانه یا مرکز تجاری یا فرهنگی 

ایجاد شود، باید در این شورا تصویب شود. 
او تصریح می‌کند: این سطح از دخالت اجرائی 
درست نیست. هدف اصلی شورا اعتلای معماری 
و شهرســازی کشور بود اما اکنون بخش زیادی 
از آشــفتگی هویتی و مشکلات موجود ناشی از 
عملکرد همین شوراست. بنابراین این نهاد باید از 
اساس بازنگری شود و نقش اصلی‌اش را به‌عنوان 

تنظیمگر و ناظر ایفا کند نه مجری جزئیات. 
خبرگزاری فارس

مهمی در وضعیت فعلــی دارند. به‌عنوان مثال، 
یکی از سیاست‌های اصلی این شورا در دهه‌های 

گذشته بستن محدوده شهرها بوده است.
او ادامه می‌دهد: نتیجه این سیاست، کمبود 
زمین در داخل شــهرها و افزایش شدید قیمت 
زمین اســت. وقتی قیمت زمین بالا برود؛ ۶۰ تا 

قاعده مشخصی ندارد؛ ممکن است یک طرح سه 
ماه طول بکشــد و مشابه آن شش یا هفت ماه. 
نبود شفافیت و دخالت ذی‌نفعان مختلف باعث 
این بی‌نظمی‌ها می‌شــود. بنابراین شورای عالی 
نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی در ساختار 

و فرآیندهاست.

مروری بر وضعیت اشتغال در کشور

سهــم جوانــان از بیــکاری


